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باعث شده همیشه  اسلامی که  انقلاب  باشگاه طنز  ویژگی های  از  یکی 
شاهد پویایی و نشاط تو این مجموعه باشیم و بعد از یه مدت دچار رکود 
نشه، آموزش مستمره. باشگاه کار خودش رو با آموزش شروع کرد و در 
ادامه راه هم اهمیت ویژه ای به آموزش داده و میده. برگزاری 12 دوره 
حضوری و مجازی آموزش طنز مطبوعاتی گواهیه بر این ادعا. دوره های 
شمال  از  ای  حرفه  طنزپرداز  کلی  پرورش  شده  ماحصلش  که  آموزشی 
خراسان گرفته تا جنوب ایران، از شهر بابک و ماکو و شیراز و تبریز و قوچان تا سلسله در لرستان، 
از تهران و مشهد و بیرجند و رشت تا کشور دوست و برادر قم! بعد تموم شدن نهمین دوره آموزشی 
همون بود که یک قرار خودمونی با بچه ها گذاشتیم. قرارمون این بود که از اون به بعد بچه هایی 
که از پس چندماه آموزش دیدن و تمرین سخت و نقد شدن و ... بر اومدن و نشون دادن که میخوان 
و می تونن یه طنزپرداز حرفه ای بشن، ورودشون به عرصه طنز مطبوعاتی ایران رو با صدای بلند 
اعلام کنن. پا به راه همون صدای بلنده. یه نشریه جمع وجور طنز و کاریکاتور. این پنجمین شماره 
پا به راهه. ویژه نامه ای با موضوع »سالگرد برجام« و »امتحانات« که حکم پایان نامه بچه های 

سربلند سیزدهمین دوره آموزشی‌مون رو داره. به همه شون تبریک و خداقوت میگم.

دبیر کاریکاتور: نازنین اسماعیل زاده

تحریریه کاریکاتور: سوده سلامت، علی زارع، حوری شادروان، محمدجواد جعفری، صادق هدایتی، بتول نوروزی

دبیر نثر: علیرضا عبدی

تحریریه نثر: محمد مطلبی، سیما شرفی، فاطمه اکبری، علی نیک‌سیرت، عباس داوری، زینب صفی، وحید 
سلیمانی، محمدرضا اسلامی‌فر، مرضیه سادات آل‌ایوب، هانیه‌سادات حسینی‌زاده، فاطمه بحر کاظمی، علی محمدی، 

علی شهبازی

دبیر شعر: صامره حبیبی

تحریریه شعر: زهرا صفری، امیر یزدی، مرضیه قاسمعلی، رامین زارعی

ویراستار: فاطمه بحرکاظمی

صفحه آرا: علی شهبازی
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بارالها!
ایام بگذشت به غفلت، شب‌ها طی گشت به عشرت، ای 

دریغ از عمر به فنا رفته و لای کتاب بازنگشته!
و هر صباح با چشمان تا صبح بیدار‌مانده و پف‌کرده و 
زانوانی بی‌رمق، به‌سوی دانشگاه شتافتم و صد افسوس 
که خستگی امان نداد و از افاضات استادان، پشیزی 

نصیبم نگردید.

مناجات آزمونیه

حال‌و‌هوای شب امتحان

خدای من!
حال که از پس گذر ایام، وقت امتحان فرا رسیده 
و استادان قصد انتقام سخت دارند و سؤالات را 
چنان با لف‌و‌نشر، طراحی نموده‌اند که گویی در 

دل، کینه‌ای قدیمی داشته‌اند و اکنون زمان تلافی 
رسیده‌است، با کوله‌باری از تباهی، اندیشه‌ای خالی 

از منابع امتحانی و ساعاتی اندک برای جبران 
گذشته، روی به درگاه تو آورده‌ام. ای پناه بی‌پناهان 
و ملجأ درماندگان، دل استادان را با ما موجودات 

ترحم‌برانگیز، نرم بفرما.

پروردگار من!
 شانه‌های این بنده‌ی ناچیز و دل‌شکسته، توان کشیدن این بار گران را ندارد!

به درس، هیچ رغبتی نباشد و در کف دستانم، جز خودکار و چند برگه‌ی کوچک، هیچ ندارم! 
برگه‌هایی که شاید قوّت قلبم باشد و چه کسی بهتر از تو می‌داند که یک اپسیلون از درس نمی‌فهمم 

و تمام امیدم بعد از تو، به این برگه‌ها و مشورت‌هاست؛ که تو خود گفتی: »و امرهم شورا بینهم«.
 یا ابصرالناظرین، یا ملجأالخائفین و یا غیاث‌المستغیثین

تو همانی که توانی با آیه‌ی »وجعلنا« مرا از از چشمان مراقبان بی‌رحم، در امان داری؛ پس پناهم باش 
ای پناه بی‌پناهان.

پروردگار من!
برای لحظات امتحان، به من اعتماد‌به‌نفسی برای 
نلرزیدن انگشتانم، توانی برای گذاشتن برگه‌ها در 

آستین، لبخندی برای عادی‌انگاری اوضاع، چشمانی برای 
دیدن کلمات ریز و دور، بغل‌دستی‌های خرخوان و اهل 
مشورت و دادن زکات علم، و مراقبانی پخمه یا حداقل 

خوش‌اخلاق عطا بفرما!
آمین یا ارحم‌الراحمین

محمد مطلبی
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آن شناسنده‌ی مفتاح، آن محرم‌الاسرار جناح، آن تواننده‌ی رفع تحریم آنی، آن ارشد مذاکره‌کننده‌ی 
روحانی، مولانا عباس عراقچی )کسرالله خدماته(.

روزی در حلقه‌ی مریدان نشسته بود، کسی فریاد برداشته بود که »لماذا تعلمون نقض روح‌البرجام     
لا ألم و خون‌ریزی؟« وی سکوت کرد.

با بعضی از مریدان به زیارت امضای کِری - رضی روحانی عنها - می‌رفت. در  نقل است که سالی 
میانه‌ی راه، امضای کری را دید که به استقبال می‌آید! گفت: »ای عباس! تو خودت امضای کِری هستی 

و من کپی آن. مرا باید به زیارت تو!« پس ده بار بر گِرد او بگردید و بر شرق، جای‌کرد.

ذکر عباس عراقچی  )حفظه‌الله(

سیما شرفی

طراح: علی زارع
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کاش می شد که تو را »شیفت دیلیت« می کردیم
نام محبوب! تو را »بیت« به »بیت« می کردیم

تو دولت  زتدبیرهای  ا شده  پر  ما  »هارد« 
هارد فول را همگی از نو »ادیت« می کردیم

است سرد  زمستان  عین  شما  سرد  خنده ی 
آن قدر سرد که در دم سینوزیت می کردیم

هاست »فیلتر«  »فیلترشکن«  که  تو  کلید  با 
کردیم می  زده خیت  »فیلتر«  و  بسته  در  به 

ست ا کودکی  طره  خا شما  گند  لدر«  »فو
کردیم می  یونولیت  با  همش  که  گندکاری 

پاشید عالم  به  پولی  بی  »ویروس«  »اینتر«ت 
کردیم می  کولیت  که  نباشد  ویروسر«  »آنتی 

با تو »آپ دیت« نشد »ویندوز« ناین و تنِ مان
کاش »شات دان« زده یا »شیخ دیلیت« می کردیم

۱. اگر به‌ازای هر 0.2354678 سانتی‌مترمکعب اشک 
بانوان تیم مذاکره‌کننده‌ی غربی، یک خط قرمز، سبز 
به  پرت‌کردن  برای  را  لازم  خودکارهای  تعداد  شود، 
 23456987 درازِای  شرقی  مذاکره‌ی  میز  ‌سمت 

مترمکعب اشک را محاسبه کنید.

دفاعی  سیستم  نابودی  از  جلوگیری  برای  اگر   .۲
را  گلابی  هسته‌های  تمام  میکروبمُب،  هر  به‌وسیله‌ی 

هدیه بدهیم،
الف( به‌ازای چند بمب اتمی می‌توان محصولات نانویی 

را هدیه داد؟
را  کِری  با  گردش  برای  لازم  ویلچرهای  تعداد  ب( 

محاسبه کنید.
محاسبه  را  مصرف  برای  مانده  گلابی‌های  تعداد  ج( 

کنید.
راهنمایی:

  f)x( = تعداد گلابی ÷ 765442 + امضای کری = عدم حمله

g)x( = تعداد ویلچر = تعداد پاهای تیم مذاکره کننده
f)x( - g)x( = تعداد گلابی 

3.what do you do when you see 
"suspend"?
A) we don't see it
B) skip
C) we try not to see it
D) we try to clear it on our page
)آزمون ورودی تیم مذاکره‌کننده‌ی بخشنده‌ی قوی(

ی - شماره پنجم - باشگاه13 - اسفند1400
ب اسلام

ی جدید باشگاه طنز و کاریکاتور انقلا
ی ها

ویژه نامه ورود

شیخ دیلیت

زهرا صفری

طراح: حوری شادروان

امتحان سخت

علی نیک‌سیرت لذت گردش با هسته‌های گلابی 
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یم ‌دردسر بیست بگ�ی نام کتاب: چگونه �ب
رقع: بندانگش�ت

: مدرک بدون درد نا�ش
نویسنده: محصل مدرک‌زاده

درآمدی بر کتاب »چگونه بی‌دردسر بیست بگیریم«ذ
عباس داوری

اما  جوان  نویسنده‌ی  از  شگفت‌انگیز  اثری  کتاب  این 
باتجربه‌ی کشور در عرصه‌ی موفقیت در امتحانات، جناب 
آقای مدرک‌زاده است که در چهار فصل و سیصد‌و‌سی‌‌و‌‌چهار 

بخش به رشته‌ی تحریر درآمده‌است.
بسیار  اندازه‌ی  کتاب،  این  منحصربه‌فرد  ویژگی‌های  از 
کوچک آن است؛ به‌طوری‌که هرکس آن را در هرجایش که 
بخواهد، می‌تواند جای دهد. همچنین ظاهر آن بسیار شبیه 
به پاک‌کن است، که خودِ این‌ها برای اهل فن حرف‌های 
در  مناسب  جاسازهای  پیداکردن  من‌جمله  دارد؛  فراوان 

خویشتن!
در فصل اول کتاب، که بسیار کوتاه است، نویسنده تنها یک 
سوال می‌پرسد و جواب آن را هم کوتاه، سریع و انقلابی 

می‌دهد.
با یقین، توفیق گرفتن بیست را حاصل  »سوال: چگونه 

نماییم؟
جواب: مشغول شوید به خواندن؛ همچون عزیز شهلاچشم 

زحمت‌کش و دیگر هیچ!«
اما نویسنده در فصل دوم، به‌تفصیل انواع راه‌های گرفتن 
بیست در امتحانات حضوری، بدون خواندن یک برگ از 
درس را در صد‌ها بخش شرح می‌دهد که مورداستفاده‌ی 

تمام محصلان و دانشجویان است.
به‌عنوان نمونه،‌ او در بخشی از کتاب نوشته‌است: »محصل 
را رواست پیش از پای‌‌گذاردن در محل امتحان، همه‌‌کس 
را از خود دور کرده، با خود خلوتی نماید و در آن هنگام 
جاسازهایش را با دقتِ تام، چک بفرماید.« یا در بخشی 
دیگر می‌نویسد: »از دیگر راه‌های توفیق در امتحانات الهی، 
دعاکردن است؛ ازجمله دعاکردن از برای کاهش قیمت 
هویج، که تناول آب آن، سبب روشنی و تیزی بصر گردد.«

 او پا را فراتر از محل امتحان می‌گذارد؛ مثلًا در جایی 
می‌نماید،  ضروری  که  اقداماتی  دیگر  از   « می‌نویسد: 
یافتن آشنایی کاربلد در سازمان نام‌و‌نشان است ازبرای 
گذاردن یک حرف به ابتدای فامیلی، جهت یکسان‌شدن 
ابتدای فامیلی خود و زیرک‌ترین فرد کلاس، که این امر 

برای قریب‌نشینی با وی بسیار موثر است.« 
به‌علاوه در این بخش، تمام راه‌های ممکن و غیرممکن 
برای گرفتن بیست یا حداقل نمره‌ی قبولی بعد از امتحان 
را که شامل التماس، لابی،  دست‌بوسی، کفش‌بوسی، 
پیشنهادهای اغوا‌گر مالی و جانی و ... می‌شود، به‌تشریح 

بیان شده‌است.
فصل سوم ویژه‌‌ی دانشجویان دختر زیبارخسار یا حداقل 
بلبل‌طنین است و چون در جمع، خانواده نشسته‌است، 

نگارنده، شرمِ نگاریدن دارد؛ فلذا نمی‌نگارد!
اما در فصل آخر که همانند فصل اول، بسیار کوتاه و 
پرمغز است، نویسنده تنها یک سوال را جواب می‌دهد و 

آن اینکه:
»سوال: در امتحان غیرحضوری چگونه بیست بگیریم؟«

که در جواب می‌نویسد: »اگر با آموزش‌های فصل دوم، 
همچنان دنبال جواب این سوال می‌باشی، بدان و آگاه 

باش که خیلی شهلاچشم و زحمت‌کش می‌باشی!«
منتقدان معتقدند که هرکس بتواند این کتاب را بخواند، 
در جلسه‌ی امتحان حاضر نمی‌شود، مگر آنکه با بیست 

خارج شود.
توسط  گم‌شدنش  خطر  آن،  کوچک‌بودن  به  باتوجه   
دوستان، بسیار زیاد است؛ لذا در حفظ و مراقبت از آن 

کوشا باشید.
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در تصویر فوق، در نگاه اول چه می‌بینید؟
۱( دو پسر درحال نگاه‌کردن به جزوه
۲( سینی که در آن زباله جمع شده

۳( جاکفشی مرتب

آزمون روانشناسی
زینب صفی

تحلیل گزینه‌ها
۱ : شما فردی سطحی‌نگر و قائل به تبعیض جنسیتی هستید. فکر می‌کنید تنها پسرها هستند که می‌توانند 
همین‌قدر ریلکس و خون‌سرد به جزوه نگاه کنند و ککشان هم نگزد که در امتحان فردا، برای شصت سؤال 

تشریحی و تحلیلی، فقط بیست دقیقه زمان دارند. لابد فکر کردید دخترها هم بیست دور کتاب را مرور 
می‌کنند؛ درحالی‌که دخترها می‌توانند به‌مراتب بی‌خیال‌تر باشند و شب قبل از امتحان، راحت بخوابند و فقط 

چند دقیقه قبل از امتحان، برای کلاسش هم که شده، استرس ‌بگیرند.
۲ : در زندگی به جزئیات توجه زیادی دارید. به‌‌احتمال هشتادوپنج‌و‌نیم‌صدمِ درصد، از آن‌دسته دانشجویانی 

هستید که تا کتاب را باز می‌کنید که یک کلمه درس بخوانید، حتی وزوز مگس‌های همیشه مزاحمِ خوابتان 
هم، آوای دلنواز طبیعت محسوب می‌شود و به‌نظرتان خدا چه حوصله‌ای برای خلق این وزوزوهای جذاب 

به‌خرج داده که با این ظرافت و زیبایی، وزوز می‌کنند و دل می‌برند.
۳ : مثبت‌نگری شعار زندگی شما بوده و معتقدید که باید همیشه نیمه‌ی پرُ آفتابه را دید. حتی وقتی شب 
امتحان با شانصد صفحه جزوه روبه‌رو شدید و مشروطی را از رگ گردن به خود نزدیک‌تر دیدید، می‌گویید 

که باز خدا پدر استاد را بیامرزد که شانزده صفحه‌ی آخر را نگفت. درهمین‌حال، خطر سوء‌قصد از جانب 
هم‌کلاسی‌هایتان در کمین شماست. مواظب باشید!
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دستم  روی  سیمان  یک‌کف‌دست  اندازه‌ی  می‌کنم.  کار  هسته‌ای  نیروگاه  در  من  سؤال: 
ریخته‌است. وضو و نماز به چه نحو است؟

تابش  معرض  در  را  خود  است؛  مطهرات  از  برجام  باشد،  ریخته  اوباما  زمان  در  اگر  جواب: 
مستقیم آن قرار دهید.

اگر بعد از آمدن ترامپ باشد، یک موجود مزاحم است. درصورتی‌که دلواپس هستید، به جهنم! 
دست را از مچ قطع نمایید.

احکام از دیدگاه شیخ حسن
محمد مطللبی

اجوبة‌الاستفتائات شیخ حسن خندانکی

سؤال: در انعقاد قرارداد، گرفتن ضمانت چه حکمی دارد؟
جواب: در انعقاد قرارداد بین عوام، رجوع شود به رساله‌ی 
با  انعقاد قرارداد  اما درمورد  عملیه، باب احکام قرارداد. 
کدخدا، هرچه امر فرمود، برروی جفت چشمان گذاشته، 
روزنامه‌های  در  و  کنید  قبول  قربان!«گویان  »بله 
امضایشان  که  بنویسید  درشت،  تیتر  با  کثیرالانتشار، 
تضمین است، تا دهان مخالفان بسته شود. وقتی هم که 
کدخدا زد زیرش، قیافه‌ی حق‌به‌جانب گرفته، بگویید که 

کدخدا موجود مزاحمی بود.
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به نام خدا 

از برکات برجام چه میدانیم؟
وحید سلیمانی

موضوع انشا: برکات برجام

خانوم معلم، یکی از برکات برجام، مثلِ آدم، در صف وایسادن بود. ما و برادرمان هم در صف‌های زیادی 

وایسادیم تا مثل حضرت ایوب صبرمان زیاد شود. این هم یکی از برکات برجام می‌باشد.

ویژه نامه ورودی های جدید باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی - شماره پنجم - باشگاه13 - اسفند1400

خانوم معلم، یکی از برکات برجام این بوده‌است که بابایمان یک روز در تلویزیون دیده‌بود هواپیما برایمان 

فرستادند؛ اما آن هواپیما بعدِ چند وقت خراب می‌باشد؛ که اگر برجام بود، خراب نمی‌شد.

خانوم معلم، یک روز خواهرمان در روزنامه خواند که دریاچه‌ای بوده که به برکت برجام، آبکی می‌باشد. حالا بعد 

از پاره‌شدن برجام، خشک‌شده می‌باشد.

یک روز برادرمان با عکس دختری زیبارو به خانه آمد. عکس را به همه‌مان نشان داد. گفت دختر رئیس‌جمهور 

ایلات متحده‌ی آمریکا می‌باشد. از برکات برجام هم این بود که آماده‌ی خواستگاری برای برادرمان از دختر 

رئیس‌جمهور ایلات متحده‌ی آمریکا شدیم. حالا نمی‌دانم برای عروسی برادرم چه بپوشیم.

یک روز ما و مادرمان به خانه‌ی آن همسایه‌ رفتیم که در وسط حیاط درختی کاشته بودند که موز بدهد؛ ولی گلابی 

داد. این هم یکی دیگر از برکات برجام می‌باشد.

 1:20 ولی ساعت  می‌شدیم؛  بیدار   ۰۱  معمول ساعت طبق  بودیم،  خواب  ما  که  تعطیل  روزِ  یک  معلم،  خانوم 

بعدازظهر بیدار شدیم. این هم از برکات برجام می‌باشد.

یک روز پدرمان از رئیس‌جمهور شنیده بود که خبرهای خوبی دارد. بعدِ چند روز بورس چراغش سبز شد.  روز بعد 

پدرمان ارث پدری‌اش را فروخت. کل ارث پدری‌اش را در بورس گذاشت. بورس چراغش قرمز شد و کل 

ارثش پشت چراغ‌قرمز ماند و ما هم مثل زلیخا در یوزارسیف شدیم.

خانوم معلم، نتیجه می‌گیریم اگر برجامی نبود، برکتی هم نبود.

8



راه‌راه صورتی،  ،ترجیحاً  با مقنعه و شلوار  آنلاین  اگر در کلاس 
حاضر شود، کارش خوب شود و امتحانات در فضای lms برگزار 

خواهد شد.
اگر شلوارش صورتی بدون خطوط راه‌راه باشد، باید صدقه بدهد 
تا شر امتحانات حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سرش 

دور شود.
جزوات  جمع‌آوری  به  را  سرش  و  نکند  اتخاذ  نامعقول  موضع 

دروس عمومی و تخصصی گرم کند تا روز پنجم.
تقلب  راستش  سمت  بغل‌دستی  از  امتحان  روز  در  هرکس 
درخواست کند، نه‌تنها با تک‌ماده قبول نشود، بلکه باید شهریور 

برای امتحان حضوری در سالن جلسات حاضر شود.
برزخ،  عالم  در  کند،  تقلب  خود  چپ  سمت  بغل‌دستی  از  اگر 
هرروزش روز امتحان است؛ آن هم با چهار مراقب از چهار طرف.
اگر مراقب جلسه‌ی امتحان به کسی بگوید: »حواست به برگه‌ی 

خودت باشد!«، از سه حالت خارج نیست:
چپش  سمت  فرشته‌ی  نیست،  خودش  برگه‌ی  به  سرش  اگر 
تمام  پرُکرده، جوهر خودکارش  را  او  اعمال  نامه‌ی  ازبس  است. 
برایش  فرشته  آورد؛  به‌جا  را  لازم  همکاری  ممتحَن  شده‌است. 

جبران می‌کند.
»اعوذ  یک  است.  شیطان  است،  خودش  برگه‌ی  به  سرش  اگر 

بالله« بگوید، إن‌شاء‌الله که غیب می‌شود.
بغل‌دستی‌اش  از  را  بود سوال ۳۱ صفحه‌ی دوم  نیت کرده  اگر 
بگیرد، این خودِ خودِ مراقب است. خودش را به کوچه‌ی علی‌چپ 
بزند؛ شاید افاقه کند. در غیراین‌صورت، برگه‌اش را بدهد و فلنگ 

را ببندد.

استادِ ما را شاگردی بود لطیف‌النفس و نیک‌محضر که همگان 
اتفاقاً  گفتی.  نکویی  غیبت،  در  و  کردی  مغلوب  مواجهه،  در  را 
تغافل فرمود و عقوبت  ناپسند آمد.  استاد  او نمره‌ای در نظر  از 
نکرد. سایر کلاس که جملگی به سوابق نعمت او معترف بودند 
و از ماجرا مطلع، در گلستان لب به خرده‌گیری بازکرده که چرا 
با او رفق و ملاطفت کردندی و زجر و معاقبت روا نداشتندی. 

بدین‌ترتیب رواست که ما را نیز پاس بنمایی.

خوشگل و خوش‌لباس دانشجو

نشجو ا د س  کلا ل  بی‌خیا

استاد ز  ا خواهش  و  تمنا  با 

دانشجو پاس  کرده  را  درس 

)رضا حسین‌پور(

جوابی  درحال،  و  اندیشید  خطر  از  و  یافت  وقوف  این  بر  استاد 
مختصر چنان‌که مصلحت دید، بر قفای سامانه نبشت و روان کرد.

فضیلت  از  بیش  بزرگان،  حسن‌ظنّ  که  بود  آمده  رقعه  آن  در 
ماست و تشریف قبولی که فرمودید، این‌جانب را امکان اجابت 

نیست. دررابطه با آن مورد نیز به شما مربوط نیست.

ولی ا  ر حد  وا کرد  ید  با پاس 

حکم مشروطی نشان مردی است

نشو! سیگاری  مشروط  شدی  گر 

این‌یکی چون واقعاً بد دردی است

)سعید طلایی(

ترجیحاً راه‌راه صورتی
فقط گاد کن پاس میسیما شرفی

محمدرضا اسلامی‌فر
چگونه از شر امتحان و متعلقات آن، جان سالم به‌در ببریم؟

نه اسلحه و نه فشنگ، تا آخر جنگ
با دست خودت بجنگ تا آخر جنگ
محکم برو برجام و خیالت راحت 
من پشت توام قشنگ تا آخر جنگ!
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مردم به تیم دیپلماسی:
امیر یزدی
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۶. ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی، تقلب او نیز عوض شود. مراقب که عوض نشده؛ همان‌ روش جواب می‌دهد.
آدولف هیتلر در سرمای روسیه

بزرگان سخن 
علی نیک‌سیرت

۲. به کسانی که دوست‌شان دارید، عینکی برای دیدن، خودکاری برای نوشتن و کتابی برای تقلب بدهید.
بابا پنجعلی بعد از تعیین نمره‌ی عینک

۳. »تقلب« عملی است که باعث می‌شود دست‌تان سریع‌تر از فکرتان کار کند...!
یوسین بولت بعد از زدن رکورد جهانی

۴. امتحان از آنچه استاد می‌گوید، به شما نزدیک‌تر است.
خیام بعد از تنظیم تقویم

۵. اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند، علت را در برگه‌ی فروبسته‌ی خود جست‌وجو کن.
چارلی چاپلین بعد از اکران فیلم موفقش

۷. »تقلب« موقعی به درد آدم می‌خورد که دیگر دیر شده‌است.
آدولف هیتلر در سرمای گربه‌کُش روسیه

8. همیشه از خواندن دم بزن، ولی آماده‌ی تقلب باش. ]و پلی‌بک بخوان![
جمعی از خوانندگان پلی‌بک

9. بترس از آن‌که در امتحان ندارد جز خدا یاری، که نابودت کند صفرش؛ اگر کمک نرسانی... .
مادر ترزا بعد از امتحان ریاضی ۱

10. آن‌که می‌تواند، انجام می‌دهد، آن‌که نمی‌تواند، لو می‌دهد.
جاسوس ... از ....

11. بهتر است روی پای خود تقلب کنی، تا روی زانوهایت صفر بگیری.
ناپلئون بناپارت
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1. هر امتحانی که ما را آزار می‌دهد، سرنخی است برای شناختن بهتر تقلب.
ادیسون بعد‌ از اختراع دویست‌و‌بیستم
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شرکت صفحه‌بندان هفت‌تیرکش

دارای برد تخصصی، در خدمت دانشجویان گرامی

طراحی و صفحه‌بندی تقلب‌های شما

آخرین جایی که تماس می‌گیرید.

آگهی
وحید سلیمانی

 X3 خودکار
مدل 99، نوک‌ریز

آبی متالیک
محل: خوابگاه
کارکرد: 1 ماه

فنی: مقدار جوهر نصفه
دارای بدنه‌ی سالم و خوش‌دست، مناسب برای امتحان و تقلب

 قسمت انتهای خودکار یک کف‌دست رنگی دارد
مصرف ترکیبی امتحان و تقلب : 51 روز

یک برگه‌ی امتحانی
مدل 1400

به شماره‌ی برگه ۷۳
به شماره‌ی صندلی ۷۳۱ 
امتحان ریاضیات گسسته

مفقود گردیده است؛ لذا از یابنده تقاضا داریم آن را پر نموده، 
تحویل مدیر مدرسه دهد.

انباردار آقا 
دیپلم به بالا

آشنا با انواع خودکار
حداقل 4 الی 5 سال سابقه‌ی کار با انواع خودکار

دارای گواهی‌نامه‌ی فرغون
جهت کار در یک گالری هنری در محدوده‌ی 

دانشگاه نیازمندیم.

نیازمندی فوری 
استاد

کارشناسی به بالا
 ترجیحاً خانم

 دارای صدای دلنشین جهت فراخواندن در 
امتحان‌های کتبی

استخدام     استخدام
دانشجوی خلاصه‌نویس

ترجیحاً خانم 
خوش‌خط

A5 جهت خلاصه‌نویسی کتاب 500 صفحه‌ای انتگرال در برگه‌ی 
همراه‌داشتن خودکار اکلیلی و ماژیک فسفری الزامی است.

دانشجونما
 جهت عکس‌برداری از تخته و جزوه‌ها، شرکت در 

تمامی امتحانات، رلِ‌زدن و...
 دو عدد و نصفی در انبار موجود می‌باشد.

ارائه‌ی کارت دانشجویی جهت خرید، الزامی است.

دانشجو
 با امکانات کامل جهت کنفرانس در داخل و خارج از کلاس 
ترجیحاً دارای قابلیت صداسازی، جهت تقلید صدا و تصویر دانشجو

یک برگه‌ی امتحانی به شماره‌ی برگه‌ی ۷۱ و 
شماره‌ی صندلی ۱۴۹ پیدا شده است.

از گم‌کننده خواهشمندیم با همراه‌داشتن زر و سکه، 
برگه‌ی مذکور را تحویل گیرد.

در غیراین‌صورت، تحویل مدرسه می‌گردد و به اطلاع 
والدین می‌رسد.
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اطلاعیه
مدرسه‌ی متفکرانفاطمه اکبری

نصب تقلب‌گیر الکترونیکی

به اطلاع کلیه‌ی دانش‌آموزان گرامی می‌رسانیم که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری 
امتحانات به‌صورت حضوری، تمامی امتحانات در منزل و در بستر رختخواب برگزار می‌گردد؛ 
لذا برای برگزاری هرچه سالم‌ترِ امتحانات و دوری از هرگونه تقلب، باید بگوییم که سامانه‌ی 

امتحانات، مجهز به تقلب‌گیر الکترونیکی می‌باشد؛ به‌طوری‌که در مدت برگزاری امتحان، تمامی 
عملکردهای مهم و حیاتی گوشی شما؛ مانند فوروارد، کپی متن، اسکرین‌شات، ویدئوکال و.... را 
مختل کرده، درصورتی‌که بیشتر از ده ثانیه پاسخ‌دهی را لفت دهید، سؤال خودبه‌خود پاک شده، 

خواهید سوخت.

به تنظیمات گوشی‌تان دست نزنید؛ اختیار دست فرستنده است.

امور متقلبین مدرسه

جذب نمره بدون درس خواندن

به اطلاع کلیه‌ی متقلبین پایه‌های نهم 
و دهم می‌رساند که هرچه سریع‌تر 
به‌همراه رزومه‌ی خود )حداقل دو 

نمونه تقلب موفق( و دو راهکار جدید 
و خلاقانه و بی‌دردسر، به نیمکت پشت 

بوفه‌ی مدرسه مراجعه فرمایید.

دبیرستان زرنگ

کشف و مانع‌سازی تقلب دانش‌آموزان

معلمان و مراقبان گرامی، توجه فرمایید:

تقلب از آنچه فکر می‌کنید، به دانش‌آموزان نزدیک‌تر است؛ بر 
این‌ اساس، از تمامی شما عزیزان تقاضا می‌کنیم با حفظ فاصله‌ی 

مناسب، چشم از دانش‌آموزان برندارید و حالت تهاجمی خود را برای 
مقابله‌ی قریب‌الوقوع با متقلبان، حفظ نموده، درصورت‌نیاز می‌توانید 

از »همیار آنتن«های مستقر در جلسه استفاده نمایید.
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طراح: سوده سلامت
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با عرض سلام و وقت به‌خیر
بنده خانمی ۸۴ ساله هستم. متأهل و دارای مدرک دکترای دانشگاه گلاسکو، که توانستم با زحمت و مشقت فراوان و 
استفاده از کلیدهای ترکیبی ctrl+c و ctrl+v، هفتاد‌ درصد از پایان‌نامه‌ام را به دانشگاه ارائه دهم و آن سی‌‌ درصد 
باقی‌مانده را که شامل نام و نام خانوادگی خودم می‌شد، به‌تنهایی تایپ نمودم. اگر بخواهم از ابتدای زندگی‌ام شرحی 
برای شما بدهم، باید بگویم که بنده از عنفوان جوانی، با پیرِ طریقی آشنا شدم که دلیلِ راهم و شمس زمانم شد. 
هیچ‌گاه از او جدا نگشته، همواره مرید سینه‌چاک و سر بر‌ آستان او بودم )گرچه داغ آن پیرِ زمان، آن مراد سازندگی، 
آن شیخ‌الگفتمان فی دنیاالموشکان، آن مستغرق در استخر جاودان، هیچ‌گاه برایم خشک... ببخشید! سرد نمی‌شود(. 
شیخ و مراد، من را به کشورهای مختلفی فرستاد و در آنجا به من آموخت که می‌توان سهم زیادی از ارث اجدادمان 
را از امکانات مملکت، به کشورهای مترقی ببخشیم تا بتوانیم زبان دنیا را بیاموزیم. در همین سفرها بود که عاشق 
پسری شدم که بسیار باهوش و مؤدب بود و عاشق زبان دنیا. او هم شیفته‌ی من شد و ما با هم ازدواج کردیم؛ البته 

که این ازدواج را خدا برایمان رقم ‌زده بود.
بعد از آن باردار شدم و فرزند دلبندم، فخرِ دوران، امیربرجاما را در عرض بیست دقیقه زاییدم. چه مبارک فرزندی بود! 
البته درست است که نه چشم‌هایش را باز می‌کرد و نه تکان می‌خورد و فقط جایش را قهوه‌ای می‌کرد، ولی مهم آن 
بود که این فرزند، حاصل عشق من و همسرم بود و من با خود عهد بستم تا جان در بدن خودم و بقیه‌ی بنی‌آدم - که 
باید اعضای یکدیگر باشند - هست، خرج پوشک امیربرجاما کنم تا خدای نکرده یک فرد عقده‌ای در جامعه نشود. 
متأسفانه این روزها وقتی رفتم برای امیربرجاما شناسنامه بگیرم، یک عده بی‌شناسنامه به من گفتند که عقدم از 
همان ابتدا هم موقت بوده و زمانش هم تمام شده)که الهی بروند به جهنم و برنگردند(. حال شما بگویید من چگونه 
امیربرجامای فخردورانم را در چنین جامعه‌ی مریضِ ترسویِ تخریب‌گرِ افراطیِ سیاه‌نمایِ بددل و بدگمانِ بی‌عقلِ 

متوهمِ دشمن انسانیت، بدون پدر، بزرگ کنم؟

مرضیه سادات آل ایوب

بروید به جهنم!

پاسخ مشاور:
با سلام 

در موارد مشابه شما، خودِ دکتر یانگ به طب سنتی روی آورده و روزانه سه حب عنبرنسارا تجویز می‌کند. اگر پاسخگو 
نبود، مقدار آن را به روزانه شش حب افزایش دهید.
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رفت ما  بر  از  دوش  که  پریچهره  ترک  آن 
رفت؟ کجا  به  و  بود  مده  آ زکجا  صلا  ا

و نرسید  منزل  به  روزه  صد  ی  نسخه  با 
رفت دوا  بهر  کنم،  چه  حالا  ی  کاسه  با 

نفهمید سیسیل  ساحل  در  که  خواجه  آن 
رفت ما  سر  بر  بلا  چه  زمستان،  هشت  این 

ندی؟ فشا درد  ا  چر هیچ،  نشدی،  درمان 
فت ر شفا  که  سینا  و  ی  ز ا ر مملکت  ز  ا

نه ما ز بین  ا ر و  بتمن  یی  تو گفتند 
رفت خطا  به  عمری  که  نست  ندا ه  ر بیچا

و ا تن  به  سر  کسی،  هند  ا نخو ه  د بر بو 
فت ر جا  همه  جلیقه  و  له  گلو ضد  با 

بی لعا و  نگ  ر کلکش  د  ر ا ند نست  ا د
رفت حنا  مان  دا به  دست  دگر،  ر  با یک 

م برجا کتر  د سر  پشت   ، عا د به  لب  ما 
هی گفت که تضمین و پی عشق و صفا رفت

و ا لی  و  ، ر طلبکا کهنه   ، همه یم  د بو
فت ر بقا  ی  سو  ، ا ر همه  ی  عطا بخشید 

مجلس خر  آ ر  د و  کک  ش  ید نگز حتی 
فت ر فنا  به  تنها  و  ه  ر بیچا عر  شا ین  ا

برجام که قدمتی چندین‌ساله دارد، از معدود قراردادهای 
با قدمت چندین‌ساله‌ی ایران است که مصداق عینی »هنر 

)مذاکره( نزد ایرانیان است و بس.« محسوب می‌شود.
درباره‌ی وجه تسمیه‌ی این توافق‌نامه، گفته شده‌است که:
عرب‌های  از  یکی  مذاکره،  اول  ماه  روزهای  از  یکی  در 
»گچ‌پژ«  از  بیش‌از‌حد  استفاده‌ی  به  که  شیرین‌زبان، 
علاقه‌مند بوده، در وزارت خارجه آشنا داشته، آنجا حاضر 

بوده‌است.
نه‌تنها هر  اول  روز  از  )که  را دیده  توافق  مفاد  وقتی  وی 
 - هم  ننه‌غیر‌قمرها  اکثریت ‌قریب‌به‌اتفاق  بلکه  ننه‌قمری، 
عبارت:  گفتن  با  بوده‌اند(،  مطلع  آن  از   - ایرانیان  به‌جز 
»برگااام!«، ظاهراً تعجب خود را نشان‌ داده‌است. )نشان به 
آن نشان که همین شخص، کتابی به نام »برگام‌نامه« هم 

دارد.(
در‌ همین‌ حین، مذاکره‌کنندگان که تازه به‌ یاد‌ می‌آورند 
خود  مذاکرات  احتمالی  نتیجه‌ی  برای  اسمی  هنوز 
نگذاشته‌اند، با گفتن :»اوِا! اسم! اسم یادمون رفت! بدون 
برای  را  مذاکرات  دیگرِ  ماه  بیست  نمی‌شه!«،  که  اسم 

چکش‌کاری اسم این توافق، سپری می‌کنند.
حدود  از  پس  »برجام«  دیدیم،  که  همان‌طور  درنهایت، 
بیست‌و‌دو ماه جنینی، درحالی‌که تقریباً فقط اسمی زیبا 

داشت، متولد شد.

نام‌های پیشنهادی دیگر، طبق خبرهای منتشرشده، پرهام، کام‌کام )به‌معنی »بیا، بیا« و با هدف نزدیکی ایران و 5+1( 
و جان‌‌کام )با اشاره به نام جان‌کری( بوده‌است.

برجام عرصه‌ی بزرگ زیبایی‌های زندگی بشری، فارغ از قضاوت‌های معمول بود؛ چون رفاقت و همدلی )قدم‌زدن با 
همه(، خشم )پرت‌کردن خودکار(، اعتماد )امضای تضمینی(، صداقت )بتن‌ریزی صادقانه در قلب یک رآکتور( و از همه 

مهم‌تر، بی‌شیله‌پیله‌بودن و نقش بازی‌نکردن )دبه‌کردن کشورهای مقابل ایران، هنگام اجرای تعهدات(.
برجام، حتی قدمی محکم جهت تقریب ادیان بود. اینکه عراقچیِ مسلمان، هرسال، عید مسیحیت را به شرمنِ یهودی 
تبریک می‌گوید، خود نشان‌دهنده‌ی نزدیکی بی‌اندازه‌ی یهودیت و مسیحیت است؛ درحدّی که نمی‌شود آن‌ها را از 

هم تشخیص داد.
برجام که نام آن 17625999/5 بار و محتوای آن 3/2 بار از سوی مسئولان، مورداشاره قرارگرفت، نامی نیکو از خود 

در حافظه‌ی تاریخی مردم کشورهای 1+5 به‌جا گذاشت.

برجام‌نامه
هانیه‌سادات حسینی‌زاده

ضد گلولهگام‌به‌گام تا برجام
مرضیه قاسمعلی
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نان لواش در خواب دیدن، از امتحان خبر دهد.
اگر لواش ماشینی بود، اشاره به امتحان آنلاین دارد. پس تا سه شبانه‌روز سرش به دَوَران باشد و تربچه‌نقُلی را سوسک 

بیند.
اگر به‌حال گرسنگی، لواش می‌خورْد، اما گرسنگی بر وی افزون می‌گشت، یعنی کار بر وی بسته شود و سامانه‌ی 

آزمون، چند نوبت او را به بیرون پرت کند.
 save اگر لواش سوراخ‌سوراخ بود، دلیلِ تباهی است و یکی‌درمیان فراموش کند که پس از پاسخ به سؤالات، گزینه‌ی

را بزند. پس گل گاوزبان را به‌قدر کفایت، ابتیاع کند.
اگر لواش را با پنیرِ خالی خورد، بر آزمون با وِب‌کَمِ روشن دلالت کند. پس زیاد تکان نخورَد تا شائبه‌ی تقلب پیش نیاید.

اگر بیند که پیتزا می‌گذارد لای لواش و می‌خورد، دلیل بر تقلب‌کردن است.
اگر پیتزا مارگاریتا بود، یعنی به زورِ بازوی خویش، تقلب ‌کند.

اگر پیتزا گوشت‌و‌قارچ بود، بسی مبارک است. یعنی با اتصال به یک شبکه‌ی تقلبِ های‌تکِ، کار تقلب بر وی فراخ 
شود و از نتیجه‌ی امتحان، جاه و منزلت یابد.

اگر بیند که یک سس هزارجزیره هم کنار دستش بود، یعنی به‌قدر بزرگی بطری سس، منفعت یابد و به استخدام 
همان شبکه‌ی مذکور درآید و چند ترم، کاسب است.

اگر بیند که بر دامنه‌ی تپه‌ای نشسته و پشُته‌ای لواش را می‌نگرد، یعنی خواب‌بیننده آموزگار است و پشته‌‌ی لواش، 
برگه‌های امتحانی هستند.

اگر پشته‌ی لواش، جملگی با نظم ‌و‌ ترتیب یک‌جا نشسته بودند، یعنی نتایج آزمون‌های شاگردانش بسی درخشان 
خواهد بود و همه بیست خواهند گرفت و قدرتیِ خدا، پاسخ‌های برگه‌ها عین هم خواهد شد و کار تصحیح اوراق، بر 

وی خجسته گردد.
اگر بیند که پشته‌ی لواش را دانه‌دانه به‌دست می‌گیرد و لواش‌ها در دستش تبدیل به اژَدَرمار می‌شوند، یعنی به منزل 
بسپارد که در طول تصحیح اوراق، هر پانزده دقیقه جویای احوالش گردند. شماره‌ی ۵۱۱ را هم کف دست بنویسند 

که عندالاضطرار، اشتباهی ۵۲۱ را نگیرند.

پیتزای گوشت‌و‌قارچ، مبارک است
فاطمه بحر کاظمی

تعبیر خواب نان لواش
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ویژه نامه ورود

سلام

شما با سامانه‌ی تلفنی مؤسسه‌ی آفرینش‌های هنری-تاریخی »تنُبَک« )تضمین‌نگاران برجامِ کبیر( تماس گرفته‌اید.

از آنجایی‌که امضای مشتریان برای ما تضمین است، ما تا آخرین مرحله‌ی ارائه‌ی خدمات خود، هیچ‌گونه وجهی از شما دریافت نخواهیم 
کرد؛ لذا علامت »*« را وارد کرده و پس از گفتن عبارت »الو! الو! من جوجو‌امَ!« به‌عنوان امضا، برای ادامه‌ی روند دریافت خدمات، علامت 

»#« را وارد نمایید.

فاطمه بحر کاظمی

استارت‌آپ برجامی

»الو! الو! من جوجو‌ام!« تضمین است

- برای دریافت خدمات مربوط به برهه‌ی تاریخی پیش از برجام، بروید به جهنم و برای دریافت خدمات مربوط به برهه‌ی 
تاریخی پس از برجام، عدد ۱ را وارد نمایید.

- برای دریافت لینک دانلود صحنه‌ی بازسازی‌شده‌‌ی »حماسه‌ی خودکاری«، عدد ۲

- برای پخش قطعه‌ی صوتی »شما برجام رو خوندین؟« با صدای امیرحسین ثابتی و تولیدشده با افکت صوتی هیولایی، مناسب 
برای ترساندن بچه‌های درس‌نخوان و زبان‌نفهم، عدد ۳

- برای شرکت در کارگاه یک‌روزه‌ی »فشار ایمیلی«، عدد ۴

- برای دریافت تصویر پانورامای باغ گلابی برجام، عدد ۵

- برای ارتباط با واحد متافیزیک مؤسسه، جهت گفت‌و‌گو با روح برجام، عدد ۶

- برای ارتباط با کارگروه طراحی »کَت‌واک کنار دریاچه« و »قرِوقَمیش در بالکن« مخصوص انواع مذاکرات، عدد ۷

- و برای ثبت درخواست پذیرش در تیم تخصصی ترِِک‌پژوهی، جهت ارائه‌ی الگوریتم‌های ایجاد ترِِک‌های ظریفِ خانمان‌براندازِ 
برگرفته از ترِِک‌های حاصل از برجام در دیوار تحریم‌ها، عدد ۸ را وارد نمایید.

شما به تیم تخصصی ترِِک‌پژوهی »دیبی« )دوست‌دارانِ یکّه‌تازِ برجامِ یگانه( وصل شده‌اید. برای ثبت درخواست پذیرش، لطفاً 
میزان توان‌مندی‌های خود را حداکثر ظرف بیست دقیقه شرح دهید.

توان‌مندی‌های موردنیاز تیم:

۱. دفاع از برجام عزیز، بدون آگاهی از محتوای آن؛

۲. سرودن مثنوی، بحر طویل یا غزل درباره‌ی برجام؛

۳. اثبات اینکه Suspend یعنی »لغوِ بالمرّه«؛

۴. شرح جامع گشایش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ملی و بین‌المللی برجام؛

۵. ارائه‌ی لبخندهای ظریف و دلبرانه در کارهای تیمی.

در پایان به‌صورت خودکار به واحد نظرسنجی متصل خواهید شد و می‌توانید با ثبت بالاترین امتیاز، یک مجسمه‌ی گلابی 
مُنقّش به امضای »کِری« با پایه‌ی نگهدارنده‌ی تپه را از ما هدیه بگیرید.
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درخت تو گر بار نمره بگیرد!

هانیه‌سادات حسینی‌زاده

در اهمیت امتحان

ماتم‌زده سیه  جامه  زده  صف‌  درختان  جمله 
بی‌برگ و زار و نوحه‌گر زان امتحان زان امتحان
بازده بی  جوا آخر  ده  سالار  و  لک‌لک  ای 
آسمان بر  آسمان  بر  شدی  یا  رفتی  قعر  در 

پاییز خُنُک؛ زمستان سیاه؛ دنیای تیره‌و‌تار.
همه لباس سیاه پوشیده، بیچاره و فلک‌زده‌؛ برگ‌ریزان است و 

آفت‌های درختان، صف بسته‌اند به از‌جلو‌نظام... .
شاعر در این جوّ مزخرف و داغان، درد خود را که با دیگران 
مشترک است، روایت می‌کند: »زان امتحان، زان امتحان«، 
»امان« که به قرینه‌ی معنوی حذف شده، زیبایی »زان« و 
انزجار »امتحان« را ]که احتمالاً امتحان علوم است[ دوچندان 
دست‌به‌دامان  خود،  تنهایی  لحظات  در  شاعر  حالا  و  کرده 
پیِ  او،  با پاچه‌خواری  و  شاگرد زرنگ خرخوان کلاس شده 
تقلبی شاعرانه است؛ آنجا که می‌گوید: »ای لک‌لک و سالار«، 
بازده«،  از عبارت غمبار »آخر جوابی  تأسف،  ولی در کمال 
]که  افاده‌ای  خرخوان  شاگرد  که  دریافت  می‌توان  به‌وضوح 
باتوجه به کلمه‌ی »لک‌لک«، هم دیلاق است و هم از فرط 
درس‌خواندن، زارونزَار شده[، پاسخی به سؤال شاعر نمی‌دهد و 
حتی با نگاه‌کردن به زمین و آسمان و در‌حالی‌که سوت می‌زند، 
وانمود می‌کند متوجه استقلاب )=طلب تقلب( او نشده‌است. 
]در شرح و تفسیری دیگر آمده‌است که شاعر دارد با خودِ 
لک‌لک صحبت می‌کند - و این جنس الهی است! - که بیشتر 

به‌نظر می‌رسد جنس خود مفسر، قاطی داشته‌است![
تصویر سیاهی که شاعر از امتحانات مهم مدرسه ساخته، با اشاره 
به تأثیر مستقیم تحصیلات بر زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان، 
مدرک‌پرور،  دوست‌داشتنیِ  آموزشیِ  سیستم  از  به‌درستی 
تقدیر می‌کند. ]چه اینکه شاعر در جای دیگر می‌گوید: »ما 

برای کسب مدرک آمدیم/ نی برای درک مطلب آمدیم.«[
زرنگ  شاگرد  برای  مرگ ‌باعزت  آرزوی  با  شاعر  درنهایت،   

مذکور و مسئولان ذی‌ربط، پایانی دراماتیک می‌آفریند.
امتحان،  پاس‌کردن  برای  شاعر  »شاید  می‌گوید:  ]ابن‌تقلوبه 
باید به‌جای لک‌لک، از کلماتی مثل »طاووس« یا »شاهین« 
استفاده می‌کرد؛ چون »لک‌لک« صداکردن دیگران، مثل این 
است که به کسی بگوییم آهای »موسی‌کوتقی« )همان یاکریم 

تهرانی‌ها(، یا هی »شترمرغ«! )شرح ابن تقلوبه، ص۱[

خواب وقت  پایین  و  بالا  می‌پرد 
یادش آمد امتحان در رخت خواب
گفت: مادر، جان من فرخنده باش
باش بیننده  ا  ر شاد  قبلًا  مثل 
چنان هستم  نوکرت  همیشه  من 
نشان عالی  نمره‌ای  بیاری  که 
تشر: با  را  خبر  این  داد  مادرش 
بشر هستی  مدرسه  فردا  صبح 
تمام دیگر  فتادنت  ا شاد  پشت 
تمام دیگر  گشتنت  فجازی  در 
ه شد فتر  د ن  د کر ا  و بت  نو
شده پرپر  دگر  ها  خیالی  خوش 
ببین ا  ر ی  ر حضو ت  نا متحا ا
ینچنین ا نی  ا بد فیت  عا ر  قد
می‌شوی گربیان  در  سر  این  بعد 
می‌شوی! خرخوان  فرزند  این  بعد 

ویژه نامه ورودی های جدید باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی - شماره پنجم - باشگاه13 - اسفند1400

خوش خیالی
رامین زارعی

طراح: حوری شادروان
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ا ر پا  گلیم  هر  ز  ا نهادی  ا فر سلطان 
مارا حقوق  کل  تو  بکش  سر  یکباره 

د ر ندا ثر  ا دیگر  سکه  و  دلار  و  قیر 
را بلا  خندق  آن  کن،  پر  تو  نو  چیز  با 

اینقدر به  شدن  قانع  باشد  بعید  تو  از 
را ناقلا  روباه  شناسند  می  که  مردم 

بیچاره و فقیر است، باید که جت بگیرد
را دودزا  لکسوس  فورا،  کرده  آب  پس 

این دست سلطه پرور شاگرد و بچه دارد 
ا ر ها  بچه  بای  با کن  معرفی  رب  یا 

نابسامان اوصاع   ، زیر سر همین هاست 
را عطا  ابو  شعر  بخوانند  وزغ  پس چون 

گرد عقب  برو،  یعنی  اینها  نظام  جلو  از 
را قهقرا  مفهموم  گیریم  یاد  که  باشد 

بگیرد بازارشان  میکرد  نذر  که  دزدی 
را؟ گشا  گره  نقل  نخورده  خرخره  تا 

سر ابالسلاطین این جمله ی ظریف است:
مدارا” دوستان  با  مروت  دشمنان  “با 

ابو عطا
زهرا صفری

طراح: بتول نوروزی

تاج۴۴۴۴: همش تقصیر لنٌگی‌جماعته! من که می‌دونم فدراسیون قرمز رو 
همراه کردین تا ما رو زمین بزنن.

۶قرمزته۶: اینا با تاریخ‌سازی ما مشکل دارن! گلات ما بدجور سوزونده!

ارتش سرخ: afc دیده ما یه پای فینال بودیم و روبه‌پیشرفت، ترسیده 
دست سوگلی‌هاشون به جام نرسه.

پسر استقلالی: لنٌگیا! امسالم ما حذف شدیم، ولی اگه شماها هم حذف 
نمی‌شدین، در صورت قهرمان‌شدن، همچنان آسیا آبی می‌موند.

دختر قرمز: اگر در زمین غصبی جواهر هم بکاری، علف هرز درو خواهی 
کرد.

شاهزاده‌ی آبی: لعنت به این زندگی که یه روز خوشم نداریم! ولی 
خوشحالم که مظلومیت ما اثبات شد.

شاه‌دخت سرخ: دست‌های یحیی گل‌محمدی بسته‌است.

آبی رنگ عشقه۴: کسی می‌دونه چطور می‌شه ایمیل زد به afc؟

عاشق آبی: نه، نمی‌دونم.

عشق ابدی قرمز: بیایید بریم زیر پیج afc خائن، از خجالتشون دربیاییم.

۴۴آبی آسمونی۴۴: بزن بریم!

خبر: سه باشگاه گل‌گهر، استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیای ۲۲۰۲ حذف شدند.

علی محمدی
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افقی
1- در عمده‌ی موارد سوختگی استفاده می‌شود - از 

جنگ‌های معاصر ایران که هشت سال به طول انجامید
۲- از تجهیزات مهم رزمندگان داعش-جزوه‌ای که 
تحصیلاتش را ادامه داده و به جایگاه والا رسیده - 

به‌معنی »رها« که در مکالمه‌ی زیر، بین مادر و فرزند، 
به‌جای واژه‌ی مشخص‌شده می‌آید و کاربرد زیادی 

دارد.
فرزند: رهایم کن!

مادر: رهایت کردیم که این‌گونه شدی!
۳- درخشندگی - به‌گفته‌ی زبان‌بلدانِ دنیا، در برجام 

موجود نبود

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 1 پ  م  ا  د   ت  د  ب  ی  ر  و  ا  م  ی  د 

 2 د   ق  ا  ش  ق   ر  س  ا  ل  ه   و  ل 

 3 ر   ت  ل  ا  ل  و    س  ا  س  پ  ن  د 

 4 پ   ص  ت   ب  و  س   ت  د   ا  ج  ر 

 5 س   ا  و  ن    ی   گ    ر  ه  د 

 6 ر   د  ن  ا   ز  ر   و    س   

 7 ش              ب  ز 

 8 ج  م  ل   ش  ب  ا  م  ت  ح  ا  ن   و  ا 

 9 ا     ب  و   ط   ف  ض  ا   ر  ی 

 10 ع  ک  س    پ  ا  ب  ه  ر  ا  ه   س  ی 

 11  ش  م  ب  ه   ا   ل   ف  ی  ل   د 

 12 س  ف  ی  ر  ا  ن  گ  ل  ی  س   د  ک  ا  ن 

 13 ک  ی  م  ج  و  ن  گ  ا  و  ن    ل  م  

 14 ه  ا  و  ا  ی  ی   ن  م  ا  ز   ک  ی  ش 

 15  ت  ض  م  ی  ن   ه    م  و   د  م 

 

جدول
علی شهبازی

عمودی
۱- کسی نام او را نمی‌داند و به‌واسطه‌ی نام پسرش از 

او یاد می‌کنند - نوعی پول
2- چیزهایی که کشف می‌شوند؛ همان‌هایی که در 
مدرسه و دانشگاه، دهانمان را سرویس کرده بودند

۳- وعده‌ای که قرار است در سه روزِ کاری درست شود 
- موز با ضاد که سمی هم باشد

۴- لقب افرادی که معمولاً با قاشق از زندان فرار 
می‌کردند )ورژن کارتونی لوک خوش‌شانس، نه ورژن 

واقعی اسرائیلی( - با شنیدنش می‌گوییم: »برگام!«
۵- نیمه‌ی اول شانا - نیمه‌ی دوم شانا - وقتی 

خورشید پشتش به ماست - یکی دیگر از هزاران 
نحوه‌ی تلفظ نام تجاری HUAWEI در ایران

ویژه نامه ورودی های جدید باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی - شماره پنجم - باشگاه13 - اسفند1400
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۴- صوت کوتاه‌شده- اگر قبل از آن »اتو« بیاید، قابل 
پخش است، در غیراین‌صورت باید سانسور شود - 
سخنرانی‌هایش معروف است - سلاحی مؤثر برای 

جلوگیری از تهدیدهای اتومبیل در حال حرکت در 
جاده‌ی بارانی

۵- این نه! - برعکس دهر
۶- معادل فارسی واژه‌ی BMW - فلزی که برای 

زینت به ‌کار می‌رود و به‌گفته‌ی نیاکان ما، زمانی بوده 
که همه‌ی اقشار، توانایی خرید آن را داشته‌اند
۷- دشنامِ سبک‌تر از الاغ، سنگین‌تر از جوجه

۸- شاسی‌بلندی که عایشه بر آن سوار بود - بهترین 
زمان برای درس‌خواندن-از شبه‌جملاتی که هنگام 

تعجب به ‌کار می‌رود و بیشتر در میان خانم‌ها متداول 
است

۹- بایدن زیاد می‌دهد - برای رفتن به آنجا، دو روش 
مرسوم وجود دارد: جنس خوب و فضاپیما - اهالی این 

شهر را راضی...ببخشید! رازی می‌نامند
10- نوعی از مدرک که همیشه می‌توان 

گفت فتوشاپ است - بهترین نشریه‌ی دنیا-                              
?= )فواید برجام برای ایران( × ۶۵۴۶۹ + 30 

۱۱- گویش مازندرانیِ روزی از هفته که قرار بوده 
خیلی کارها در این روز بکنیم - از حیوانات گُنده

12- معمولاً خیس است - اخیراً کنکور به آن، تغییر 
کاربری داده

13- کیم جونگ این نه! - برای استراحت، آن را 
می‌دهند

14- یکی از هزاران نحوه‌ی تلفظ نام تجاری 
HUAWEI در ایران - نوعی عبادت که ثواب آن 

در جلسه‌ی دولتی با حضور خبرنگاران، چندین برابر 
و بدون خبرنگاران، نصف می‌شود - محل استقرار 

ریاست‌جمهوری در بحران‌های طبیعی برای جلوگیری 
از آزرده‌خاطرشدن ایشان

15- امضای کِری - در محلی که می‌خواهیم، 
درنمی‌آید، در محلی که نمی‌خواهیم، درمی‌آید - 

قسمتی از خروسِ برجام که بیرون زده‌ بود

۶- امتحان آنلاین - توپی که اول آن »ب« دارد - 
کلمه‌ای چهارحرفی با سه »ن« و یک »ی«که هنوز 

کشف نشده‌
۷- از نام‌های خانوادگی چینی که با حرف »و« شروع 

می‌شود و در بازی اسم‌فامیل، می‌توان از آن سؤاستفاده 
کرد - لقب سلاح AUG Steyr با الف و گاف اضافه

۸- عمل مخلوط‌کردن کارت‌های بازی که قریب به 
90% تقلب‌ها، در این مرحله به‌وقوع می‌پیوندد - اگر 
با هم‌کلاسی‌هایتان پدرکشتگی دارید، نیم‌ساعت قبل 

از کلاس، آن را بخورید؛ مؤثر در کلاس‌های حضوری - 
دکترها دارند - از خانه‌های حیوانات

۹- معادل »آری« به زبان فینگلیش - از گازهای نجیب 
که خود را سبُک و مضحکه‌ی خاص‌و‌عام کرد

10- فردی که سرش را دوست ندارد - کندن و 
سوراخ‌کردن به‌صورت ترکیبی - نوعی مجلس سیاسی 
دموکراسی که در جنگ ستارگان، پالپاتین امپراتور آن 

بود
۱۱- مصدر قدیمی زاییدن - هیچ‌چیز بعد از تعارف به 

جمع دوستان...نمی‌آید - نصف بطری نوشیدنی زمزم
12- آن‌قدر »آهسته« است که »ت« و »ه« هنوز 

نرسیده‌اند - ونوس وطنی
13- نام قدیم ایران که ممکن است اعراب هنگام تلفظ 
آن، تشنج کنند - فرآیندی به‌جز دعای پدر و‌ مادر که 

به‌موجب آن، کودکان وارد جهان می‌شوند
14- قوت غالب گروهی موسوم به دولت آمریکا - 

جولانگاه گرگ‌های وال‌استریت - ترکیب آن با تدبیر، 
فاجعه به‌بار می‌آورد

15- از دردهای پساپرُخوری، شایع بین مختلسین - 
مصدری که در گذشته فقط برای جنس مؤنث به‌ کار 

می‌رفته، اما در شرایط فعلی، استفاده‌ی آن برای هردو 
جنس امکان‌پذیر است - بویایی

عمودیافقی
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